
پرسش و پاسخ

نگرانی پیامبر)ص( از منافقین 
نه از مؤمن و کافر خالص

امام علی)ع( از رسول اکرم)ص( نقل می کند که فرمود: من از دو طایفه نسبت 
به امت خودم اطمینان دارم که از ناحیه آنها به امت من گزندی نمی رسد، و نسبت 
به یک طایفه دیگر نگرانم، و هرچه بر سر امت من بیاید از ناحیه این طایفه است. 
آن دو طایفه که من از ناحیه آنها مطمئنم یکی طبقه مؤمن خالص است، و دیگری 
طایفه کافر خالص. اما مؤمن خالص بدیهی است که همان ایمان وی کافی است که 
او را مانع شود از اینکه قدم بدی بر ضرر امت مسلمان بردارد. و اما کافر محض که 
هم باطنش کافر است و هم ظاهرش، از ناحیه او هم نگرانی نیست، زیرا هر وقت 
کفر صریح با ایمان صریح و باطل آشکار با حق آشکار روبه رو شود، از ایمان شکست 
می خورد، و اما آن طایفه ای که من از ناحیه آنها نگرانم مردم منافق و دورو و دوزبان 
می باشند که در گفتار و در ظاهر مؤمن می باشند، و در باطن خود کفر را مستور 
کرده اند، در ظاهر مانند گوسفند سلیم و در قفا همچو گرگ آدم خوار می باشند.)1(

____________
1- نهج البلاغه، نامه 27

»الحی القیوم« 
جامع همه صفات ذات و فعل الهی

ســرّ اینکه در قرآن اسم شریف »القیوم« همواره پس از اسم 
شــریف »الحی« آمده نیز این است که اســم »حی« )از لحاظ 
تحلیل مفهومی( منشأ همه صفات ثبوتی)ذاتی( خداوند است، و 
قیومیت از آثار حیات و در رتبه پس از آن است، به تعبیر رساتر، 
صفت حیات و اســم »حی« جامع و منشأ همه صفات و اسمای 
ذاتی خداوند اســت، و صفت قیومیت و اسم »قیوم«، جامع همه 

اسماء و صفات فعلی خداوند و نشأت گرفته از حیات اوست.)1(
____________

1- تسنیم،  آیت الله جوادی آملی، ج12، ص111

بداء در محو و اثبات امور موقوفه
قال الامام الباقر)ع(: »من الامور، امور محتومه کائنه لامحاله، و 
من الامور، امور موقوفه عند الله، یقدم فیها ما یشاء و یمحو ما یشاء 

و یثبت منها ما یشاء«.
امام باقر)ع( فرمود: برخی کارها، کارهای حتمی گریزناپذیرند، و برخی 
کارها، موقوف در پیشگاه خداوندند که در آنها، هرچه را بخواهد، پیش می اندازد 

و هرچه را بخواهد، محو می کند و هرچه را بخواهد، اثبات می نماید.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج4، ص119، ح58

شبهه بداء
پرسش:

با توجه به اعتقاد شــیعه به موضوع بداء، عده ای شیعه را متهم 
کرده اند که آنان خدا را )نعوذبالله( جاهل فرض می کنند و بداء از منظر 
شیعه را به معنای ظهور امری که پیش از این از خدا پنهان بوده است 

می دانند. آیا چنین شبهه و اتهامی صحیح است؟
پاسخ:

طرح شبهه
وجه مشــترک همه اقوالی که به خاطر موضوع بداء بر شیعه تاخته اند، 
این است که آنها بداء را به معنای ظهور امری که پیش از این از خدا پنهان 
بوده اســت می دانند و با این اعتقاد مدعی هستند »نعوذبالله« شیعه خدا را 
جاهل فرض می کنند. محمد مال  الله در کتاب موقف الشیعه من اهل السنه، 
در صفحه 28 با استناد به سخن محمدحسین کاشف الغطاء در کتاب اصل 
الشیعه و اصولها، ص 231 می نویسد: »بداء از نظر شیعه این است که امری 
برای خداوند ظاهر و معلوم شود که پیش از این به آن علم نداشته است« او 
در مورد عبادت شیعه می گوید: عبادت شیعه پرستش پروردگاری جاهل است 
و چگونه کســی که جاهل است و مصالح بندگان خود را نمی داند پرستیده 
می شــود؟ او همچنین در صفحه 13 همین کتاب می نویسد: از نگاه شیعه، 
خداوند با اموری مواجه می شود که یا از پیش به آن علم نداشته و یا برخلاف 

علم وی می باشد، و خداوند متعال از این قبیل نسبتها بسیار دور است.«
پاسخ شبهه

1- تحریف و افترا در تعریف بداء
شــبهه کنندگان مفهوم واقعی بداء را تحریف و به دنبال مفهوم جعلی و 
تحریف شده خود، به شیعه افترا می زنند لذا این تعریف ساختگی از بداء را 
که ارائه می دهند مورد قبول هیچ یک از علمای شیعه نیست. موضوع بداء از 
منظر شیعیان براساس این آیه شریفه است: »یمحوالله مایشاء و یثبت و عنده 
ام الکتاب« خداوند آنچه را بخواهد محو و یا اثبات می کند و »ام الکتاب« نزد 
او است. )رعد- 39( هیچ کس تصور نمی کند که این اخفاء )پنهان کردن( و 
ابداء )اشکار کردن( موجب تبلیغ و تشویق به جهل و بیان خلاف واقع می شود، 
زیرا در این موضوع حکمت و مصلحتی نهفته اســت که عقل عقلا از فهم و 
درک آن ناتوان است. به طور کلی بداء در حیطه تکوین، مثل نسخ در عرصه 
تشــریع است، چنانکه در بحث نسخ و تبدیل حکم، مصالح و اسراری وجود 
دارد که برخی آشکار و برخی پوشیده است. مسئله اخفاء و ابداء نیز در عالم 
تکوین چنین است. بنابراین اتهامی که امثال مال الله براساس کتاب مرحوم 
کاشف الغطاء به شیعه می زنند، ریشه در فهم نادرست آنان از موضوع بداء دارد.

2- هتاکی علیه کل شیعیان به بهانه مفهوم ساختگی بداء
اگرچه »محمد مال الله« تعریف جعلی خود را به مرحوم کاشف الغطاء 
نسبت داده، ولی افراد دیگری هم هستند که نوع برداشت غلط خود از مفهوم 
بداء را به همه شیعیان تعمیم داده و نه فرد خاصی! به عنوان مثال: فخر رازی 
در تفسیر کبیر خود جلد 19 صفحه 66 می نویسد: »رافضیها )شیعیان( معتقدند 
بداء برای خداوند جایز و روا اســت و بدین ترتیب ممکن است امری را اراده 
کند ولی بعد، خلاف آنچه پیش از این به آن علم داشته ثابت شود. آنها در این 
میان به آیه: یمحوالله مایشاء و یثبت« استناد می کنند، ولی باید دانست که 
این تفکر باطل است، زیرا علم خداوند به امور و اشیاء از لوازم ذاتی آن است و 
هرچه در دایره علم خداوند است از تغییر و تبدیل در امان خواهد بود.« غزالی 
در المستصفی، جلد 1، صفحه 110 با استفاده از لفظ رافضی برای شیعیان، 
آنان را به کج فهمی در مسئله بداء متهم می کند. آمدی در کتاب الاحکام فی 
اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 102 پس از ذکر این عبارت منسوب به امام 
صادق)ع( که فرمود: »ما بدالله فی شــییء کما بداله فی اسماعیل« تلفیقی 
از ســخن رازی و غزالی را ارائه و شیعه را مثل یهود دانسته است« این افراد 
شبهه کننده حتی به خودشان اجازه نداده اند که احادیث کتاب کافی را در 
مورد بداء مورد بررسی و واکاوی قرار دهند تا این چنین راجع به شیعه قضاوت 
ناعادلانه نکنند! مرحوم کلینی در کتاب خود با سند معتبر از امام حسین)ع( 
نقل کرده که فرمود: »ما بدالله فی شــیء الا کان فی علمه قبل ان یبدوله« 
برای خداوند بداء حاصل نمی شود مگر اینکه قبلًا نسبت به حصول بداء علم 
داشــته باشد« )اصول کافی، ج 1، ص 214( بنابراین شیعه معتقد است هم 
براساس آیات قرآن کریم و هم روایات خدای متعال به همه اشیاء و امور اعم 
از قدیم و جدید، موجود و معدوم احاطه علمی کامل دارد و غیرممکن است 
که امری هر چند پنهان و به هر شکل ممکن در هفت آسمان و زمین از او 
پنهان بماند. بنابراین سخن پایانی و نظر نهایی در پاسخ این شبهه این است 
که آنان یک بار دیگر به دیدگاههای شیعه درباره علم خداوند از منظر آیات و 
روایات مراجعه کنند و تبیین روایات بداء را هم از دیدگاه علمای شیعه مورد 

توجه و بازنگری و واکاوی بیشتر قرار دهند.
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انسان به طور طبیعی دارای غرایزی است 
که باید به آنها پاسخ دهد. سرکوب هر یک از 
آنها به معنای نادیده گرفتن حقیقت و واقعیت 

آنهاست. 
در نوشتار حاضر نویسنده ضمن بررسی 
چیســتی لذت و جایگاه غریزه لذت جویی 
انسان در نظام خلقت، نگاه دین را نسبت به 
لذت طلبی و حدود و مرزهای آن و نیز ضرورت 
توجه به لذات پایــدار اخروی در کنار لذات 

دنیوی تشریح کرده است.
***

نقش لذت در نظام برتر
خداوند جهــان را به بهتریــن، کامل ترین و 
زیباترین شکل ممکن آفریده است، به گونه ای که 
نمی توان کامل تر و بهتر از این جهان تصور کرد؛ زیرا 
همه  چیز آن در همان مرتبه کمالی خود قرار گرفته 

لــذت و خوشــی دنیوی 
حرکتی  عامل  مهم ترین 
انسان در مسیر کمال یابی 
 و رســیدن به آن است. 
نظر قرآن  از  رو  ایــن   از 
انکار  و  مخالفت  هرگونه 
و تحریم لذت های دنیوی 
امری ناروا و ناپسند است.

 نفی لــذت دنیوی برای 
اخروی  لذت  به  دستیابی 
جایز نیست، چنان که نفی 
انگیزه  بــه  اخروی  لذت 
دســتیابی به لذت دنیوی 
روا نمی باشد ، بلکه انسان 
عاقل کسی است که از هر 
یک به درســتی بهره مند 
می شود و یکی را مانع از 

دیگری نمی داند.

قرآن نسبت به برخی از مواضع و رفتارهای انسانی نگرش انتقادی دارد و بر این باور است که انسان یا در 
فهم درست حقیقت لذت و خوشی، به خطا و اشتباه می رود یا گاه دیگر در تطبیق، اشتباه می کند. به این معنا 
که یا چیزی را که لذت و خوشی نیست، لذت و خوشی می شمارد یا درک درستی از خوشی و لذت حقیقی 
ندارد و اموری را به عنوان خوشی می شمارد که خوشی نیست. با این توصیف نمی توان نگاه انتقادی قرآن 
و آموزه های وحیانی را به معنای انکار و مخالفت با لذت جویی دانست، بلکه باید آن را به معنای تصحیح و 

اصلاح در حوزه های مفهومی و مصداقی به شمار آورد.

لذت های دنیوی هرچند که لذت هستند ولی لذت و خوشی کامل و 
تمامی نیستند؛ زیرا نسبت به خوشی ها و لذت های اخروی یا بسیار 
اندک و ناقص هستند یا اصلا خوشی و لذت نیستند؛ از این رو قرآن 
به انسان پیشــنهاد می دهد به جای رقابت در خوشی های دنیوی 
زودگذر و یا ناقص، به رقابت در خوشــی های پایا و مانا و کامل و 

تمام اخروی بپردازند.

عــذاب 
بـی حجاب هـای خـارج نشین 

آیا کسانی که در خارج هستند و حجاب ندارند، به جهنم می روند؟
پاسخ در ضمن نکاتی ارائه می شود:

الف( استحقاق غیر از انجام و تحقق است.
وقتی از جهنم بحث می کنیم، بر اساس آموزه های دینی از استحقاق عذاب بحث می کنیم نه تحقق 
آن؛ یعنی کسی که گناه مرتکب شده، استحقاق عذاب دارد، امّا اینکه آیا واقعاً عذاب می شود، نمی دانیم؛ 

شاید عذاب شود و شاید هم خداوند او را ببخشد.
ب( تفاوت میان بهشتیان و جهنمیان وجود دارد، به این معنا که بهشتیان با وعده ای که خداوند به 
آنان داده بهشــت حقشان است، بر این اساس اگر خدا بخواهد آنان را از حقشان محروم کند، با عدالت 
حضرت حق سازگار نیست، امّا جهنمیان با عدم رعایت حقوق الهی مستحق جهنم شده اند و این حق 
خداوند اســت، ازاین رو اگر خدا بخواهد از آنان بگذرد، نه تنها ظلم و خلاف عدالت نیســت؛ بلکه نشانه 

فیض و فضل الهی است.
ج( نظر به اینکه حقیقت گناه نافرمانی از حضرت حق است اصلًا بحث کوچک و بزرگ بودن گناه 
مطرح نیست، بحث این است کسی که به من همه چیز داده و در رأس تمام نعمت ها به من وجود بخشیده 
و در ازای آن از من خواسته مثلًا موی خودم را از نامحرم بپوشانم تا باعث انحراف و آلودگی جوانان نشوم 
و توجهی به آن نکرده ام، آیا با این سرپیچی و عصیان مستحق تنبیه و مجازات نخواهم بود؟ بنابراین بحث 

مقدار اطاعت و معصیت نیست بلکه بحث از گردنکشی و فرمانبرداری است.
د( با توضیحی که گذشت، روشن است چنین عذابی مربوط به کسی است که با قصد سرپیچی و 
گردنکشی نافرمانی کرده باشد، امّا کسی که چند بار از روی نادانی یا غفلت انجام داده و یا بعداً پشیمان 

شده باشد، مستحق عذاب نخواهد بود.
ه( همچنین باید حالات مختلف را جدا کرد:

1. اگر مقصود مسلمانی است که در خارج از سرزمین اسلامی زندگی می کند، باید گفت باید مانند 
دیگر مســلمانان به دستورات شرعی عمل کرده و حجاب را رعایت کند؛ بنابر این به نظر می رسد عدم 

رعایت حجاب، او را مستحق عقوبت و عذاب الهی می کند.
2. اما اگر مقصود غیرمسلمانی باشد که در محیط غیر اسلامی زندگی می کند، چنانچه اگر اطلاعی 
از دین اســلام و دســتورات اسلامی نداشته باشد، یعنی احتمال وجود دستور الهی بر رعایت حجاب را 
نمی دهد و ســوء نیت نداشــته و نسبت به ندای فطرت بی توجهی نکرده باشد، بازخواست و عذاب او به 

خاطر عدم رعایت حجاب بی معنا است.
3. اما همین فرد اگر بر اســاس دین خود به پوشــیدگی و رعایت حجاب موظف باشد، عدم رعایت 

حجاب، او را مستحق عذاب خواهد کرد. 
همچنین اگر فطرت درونی اش وی را به پوشیدگی فراخوانده باشد، بی توجهی به ندای فطرت او را 

مستحق عذاب خواهد کرد.

امروزه با گسترش ارتباطات و در دسترس بودن اطلاعات بعید به نظر می رسد فردی وجود داشته 
باشد که وجود دستور شرعی راجع به پوشش و حجاب را احتمال ندهد.

در هر صورت اگر چه با ارتکاب هر گناهی از جمله بی حجابی، انســان مســتحق عذاب می شود، اما 
توبه و بازگشت به سمت خدا و انجام اعمال نیک می تواند بار نیکی های آدمی را سنگین تر کرده و او را 

از عذاب الهی نجات دهد.
باید یادآور شد حجاب علاوه  بر اینکه حکم الهی است؛ یک ضرورت اجتماعی است. به همین خاطر 

حکومت اسلامی ایران با وضع قانون، اجرای این حکم در جامعه را الزامی کرده است.  
بر این اساس بدون قضاوت راجع به بهشتی یا دوزخی بودن افراد، از ایشان می خواهد این ضرورت 

اجتماعی و این قانون مهم را رعایت کنند. 
ممکن است این قانون و الزام در محیط زندگی مسلمانی که در خارج از ایران زندگی می کند وجود 
نداشته باشد. اما از عواقب اخروی و نارضایتی خدا در امان نخواهد بود؛ مگر توبه کند یا اعمال نیک او 

به قدری فراوان باشد که پیامدهای بی حجابی را پوشش دهد. 
همچنین است حال فرد غیرمسلمانی که قبح بی حجابی را با آموزه های دینی خود و یا ندای درونی 

فطرت دریافته ولی به ندای فطری پاسخ شایسته ای نمی دهد.

حجاب علاوه  بــر اینکه حکم الهی اســت؛ یک ضرورت 
اجتماعی اســت. به همین خاطر حکومت اسلامی ایران با 
وضع قانون، اجرای این حکم در جامعه را الزامی کرده است. 
بر این اساس بدون قضاوت راجع به بهشتی یا دوزخی بودن 
افراد، از ایشان می خواهد این ضرورت اجتماعی و این قانون 
مهم را رعایت کنند. ممکن است این قانون و الزام در محیط 
زندگی مســلمانی که در خارج از ایران زندگی می کند وجود 
نداشته باشد، اما از عواقب اخروی و نارضایتی خدا در امان 
نخواهد بود؛ مگر توبه کند یا اعمال نیک او به قدری فراوان 

باشد که پیامدهای بی حجابی را پوشش دهد.

است؛ هرچند که شرور و نواقصی در آن وجود دارد 
که مقتضای طبیعت آن است؛ چرا که جهان مادی 
از ظرفیت بیشتری برخوردار نیست تا به گونه ای بهتر 

و کامل تر از این، آفریده شود.
بر این اساس هر چیزی در دنیا بنا به حکمت 
و هدفی آفریده شده و نمی توان موجودی را یافت 
که مطلق باشد یا حکمت و هدفی معقول و مطلوب 

در آفرینش آن وجود نداشته باشد.
بــا این فرض و با نگرش به هســتی می توان 
دریافت که هر چیزی در سر جایش، کامل، مطلوب 
و مورد نیاز است. از جمله این امور می توان به غرایز 
انسانی اشاره کرد. از نظر اسلام غرایز انسانی یکی 
از مهم ترین ابزارهای تکاملی بشر است که بی وجود 

آن انسان نمی تواند به مقام خلافت ربوبی برسد.
اما آنچه موجب شــده تا در تحلیل و تبیین 
وحیانی، نســبت به غرایز انسانی واکنش منفی 
دیده شــود کنش و واکنش انسانی نسبت به آن 
اســت؛ چرا که انسان ها در بســیاری از موارد از 
حدود و مرزهای عقلانی بیرون می روند و به نفس 
خویش ظلم و ســتم روا می دارند. به این معنا که 
راه تفریط و افراط را در پیش می گیرند و خود را 
سرگرم غرایز نموده و از هدف بازمانده و ابزار را به 

عنوان هدف قرار می دهند. 
هر عضوی از اعضای بشــر و هــر غریزه ای از 
غرایــز او نیازمند توجه مطلوب و معقول اســت، 
به گونه ای که پاسخ های درخور توجهی بیابد. این 

همان چیزی است که از آن به عدالت و اعتدال یاد 
می کنند. اگر عدالت و اعتدال رعایت شــود انسان 
در طریقت خویش به کمال و خدایی شدن چنان 
آســان حرکت می کند که بیرون از دایره تخیل و 
تصور اســت. با این همه به علل و عوامل درونی و 
بیرونی، این عدالت و اعتدال در بســیاری از موارد 
تحقق نمی یابد؛ زیرا هواهای نفسانی، این دشمن 
درونی در کنار وسوســه های شیطانی، این دشمن 
بیرونــی ، عرصه را بر عقل ، فطرت، وجدان و نفس 
لوامه تنگ می کنند و مدیریت انســان را به نفس 

اماره می سپارند.
از نگاه ، قرآن هر عضوی اگر در شرایط مناسب 
اعتدال و عدالت قرار گیرد، به نوعی خوشی دست 
می یابد کــه از آن به لذت یاد می شــود. تلذذات 
چشمی و گوشی و زبانی از جمله لذت هایی است 
که با عدالت و اعتدال می توان آن را به خوشــی و 
لذت واقعی تبدیل کرد، چنان که بهشت به سبب 
این گونه اعتدال و عدالت طبیعی، از چنین ویژگی 
مانایی و پایایی و کمال برخوردار است. )زخرف، آیه 

71؛ صافات آیات 43 تا 46؛ ص ، آیه 51(
لذت که در فارسی از آن به خوشی یاد می شود 
در برابر الم و ناخوشی است. حالت خوشی و لذت، 
اشــکال مختلف و گوناگونی دارد گاه حالت موافق 
جســم را خوشی و لذت می گویند؛ گاه دیگر لذت 
همان احساس و ادراک سازوار با طبع بشر دانسته 
شده است.)لغت نامه دهخدا، ج 12، ص 17343، 
ذیل واژه لذت( اما در اخلاق و روان شناســی، لذت 
همان حالت خوشایندی اســت که از احساس یا 
ادراک امری مطبوع به انسان دست می دهد.)فرهنگ 

بزرگ سخن، ج 7، ص 6395(
از نظــر آموزه های وحیانی، نه تنها لذت جویی 
امری نامطلوب و بد نیســت بلکه امری پسندیده 
است؛ زیرا هر انسانی به طور طبیعی و فطری خواهان 
دستیابی به حالت خوشایند و خوشی است. از این 
رو دغدغه اصلی بشــر را می توان در همین مطلب 
جست؛ زیرا هر کسی می خواهد به آرامش و آسایش 
برسد که همان معنای سعادت است. هرگاه احساس 
خوشــایندی و لذت به انسان دست دهد، جسم و 
روان آدمی به آسایش و آرامش رسیده است؛ زیرا 
خوشایندی واقعی زمانی رخ می دهد که تن و روان 

به آسایش و آرامش برسند.
البته قرآن نسبت به برخی از مواضع و رفتارهای 
انســانی نگرش انتقادی دارد و بر این باور است که 
انسان یا در فهم درست حقیقت لذت و خوشی، به 
خطا و اشتباه می رود یا گاه دیگر در تطبیق، اشتباه 
می کند. به این معنا که یا چیزی را که لذت و خوشی 
نیست، لذت و خوشی می شمارد یا درک درستی 
از خوشی و لذت حقیقی ندارد و اموری را به عنوان 

خوشی می شمارد که خوشی نیست. با این توصیف 
نمی توان نگاه انتقادی قرآن و آموزه های وحیانی را 
به معنای انکار و مخالفت با لذت جویی دانست، بلکه 
باید آن را به معنای تصحیح و اصلاح در حوزه های 

مفهومی و مصداقی به شمار آورد.
از نظر قرآن لذت های دنیوی هرچند که لذت 
هستند ولی لذت و خوشی کامل و تمامی نیستند؛ 
زیرا نسبت به خوشی ها و لذت های اخروی یا بسیار 
اندک و ناقص هستند یا اصلا خوشی و لذت نیستند؛ 
از این رو به انسان پیشنهاد می دهد به جای رقابت 
در خوشی های دنیوی زودگذر و یا ناقص، به رقابت 
در خوشــی های پایا و مانا و کامل و تمام اخروی 

بپردازند.)مطففین، آیات 22 و 26(
به نظر می رسد که لذت در نظام احسن هستی 
در هر دو جهان نقش اساسی و محوری دارد؛ چرا 
که عامل هر حرکتی در دنیا و آخرت است. از این رو 

خداوند در این آیات و آیات دیگر ، به نقش لذت در 
رقابت جویی و پیشــتازی در دستیابی به آن اشاره 
می کند. به سخن دیگر هر حرکتی در انسان به سبب 
رسیدن به لذت و خوشی پایا و مانایی است که از آن 
به سعادت ابدی یاد می شود؛ چرا که آسایش جسم 

و آرامش روان به لذت و خوشی است.
لذت های دنیوی ، عامل حرکت

لذت های دنیوی را باید به عنوان مهم ترین عامل 
حرکتی در انسان به حساب آورد؛ زیرا انسان زمانی 
به سوی چیزی و یا امری گرایش می یابد که نسبت 
به آن شناخت داشته باشد. وقتی انسان لذت ها و 
خوشی های دنیوی را بشناسد و آن را تجربه کند، 
انگیزه ای در وی پدید می آید تا به دنبال خوشی و 

لذت پایا و مانا حرکت کند.

وجود لذت های دنیــوی در این دنیا افزون بر 
کارکردهای دیگر، عامل حرکت های کمالی در انسان 
می شود و او برای رسیدن به کمال لذت می کوشد 

تا از همه روش ها و ابزارها بهره گیرد.
البته بیشتر مردمان در شناخت حقیقت لذت 
و خوشــی به اشــتباه می روند و بدتر از آن اینکه 
برخــی دیگر پس از شــناخت حقیقت لذت ، در 
تطبیق، اشــتباه می کنند و امری که لذت نیست 
را به عنوان لذت می شــمارند و یا امری که لذت 
ناپایداری اســت را به عنوان لذت پایدار قلمداد 
می کنند و به سوی آن حرکت می کنند. اینجاست 
که آموزه های وحیانی برای هدایت بشر در شناخت 

مفهومی و مصداقی نازل شده است تا مردمان را 
با مفهوم حقیقی لذت و مصداق یا مصادیق واقعي 

آن آشنا کند.
بــه هر حال لــذت و خوشــی های دنیوی از 
مهم ترین و اصلی ترین عوامل شناســایی مفهوم و 
مصداق لذت است. از این رو خداوند نه تنها تحریم 
لذت دنیوی را روا نمی دارد ، بلکه آن را عامل مهم 

در حرکت بشر به سوی کمال می شمارد.
هنگامی که انســانی لذت جنسی مشروع را 
چشید و یا از منظره های لذت بخش چشمی بهره مند 
شــد، در خود انگیزه ای قوی می یابد تا لذت های 
پایدارتر و کامل تری را جســت وجو کند، از این رو 

برای رسیدن به آن لذت ها تلاش می کند. 
ناروایی تحریم لذت ها

چنان کــه بیان شــد لذت و خوشــی دنیوی 
مهم ترین عامل حرکتی انسان در مسیر کمال یابی 
و رسیدن به آن است. از این رو از نظر قرآن هرگونه 
مخالفت و انکار و تحریم لذت های دنیوی امری ناروا 

و ناپسند است.
خداونــد در بســیاری از آیات، مردمــان را به 
بهره مندی از لذت های طیب و پاک دعوت کرده است. 
این لذت ها که شامل لذت های نوشیدنی ، خوردنی، 
جنسی و مانند آن است ، افزون بر اینکه عاملی مهم در 
پاسخگویی به نیازهای فطری و غریزی بشر می باشد، 
عاملی برای رقابت و ســبقت در شناسایی و کسب 

لذت های برتر و کامل تر نیز می باشد.

خداوند در آیات 87 و 88 سوره مائده هرگونه 
رفتار سرکوبگرانه نسبت به لذت خواهی و لذت جویی 
بشر را مردود می شمارد و کسانی را که لذات حلال 
و طیب را بر خویشــتن حرام کرده اند، ســرزنش 
می کنــد؛ زیرا تحریم طیبات و لذت های حلال به 
معنای تحریم عوامــل و انگیزه های کمال خواهی 
اســت؛ چرا که اگر انسانی نسبت به لذت ها تجربه 
و آشنایی نداشته باشد، انگیزه ای برای دستیابی به 

لذت های کمالی نخواهد داشت.
از نگاه قرآن هرگونه رفتاری از جمله ســوگند 
خوردن برای ترک لذت های حلال و طیب ، امری لغو 
و نارواست و کسی که چنین سوگندی خورده است 
ملزم به عمل به آن نیست؛ زیرا چنین سوگندهایی 
با اصل خلقت و اهداف آن در تضاد است و خداوند 
اجازه نمی دهد تا چیزی ســد راه دستیابی بشر به 

کمال و اهداف آفرینش شود.
البته تحریم لذت های حرام به معنای جلوگیری 
از افراط در لذت جویی دنیوی است، چرا که هرگونه 
افراط و تفریط در این زمینه می تواند انســان را از 
مسیر کمالی دور سازد. از این رو خداوند در آیاتی از 
جمله 24 سوره نساء، لذت جنسی را در چارچوب 
مشــروع مجاز می داند؛ زیرا لذت جنسی در انسان 
طغیانی ترین لذت ها و شــهوات است. به این معنا 
که لذت جنسی به گونه ای اســت که راه افراط را 
جلوی بشر می گشــاید، از این رو لازم است تا آن 
را با راه های مشــروع محدود سازد و اجازه طغیان 

ندهد. این راه های مشروع شامل بهره مندی از زن 
دائم، زن موقت و کنیزکان است؛ چرا که بسیاری 
از مردان در حوزه لذت های جنسی نمی توانند خود 
را حفظ کنند، بنابراین دایره بزرگ تری برای آنان 
در نظر گرفته شده تا بتوانند در چارچوب شریعت 
و قانون به این لذت دست یابند و به این خواهش 

غریزی و طبیعی خود پاسخ دهند.
در لذات جنسی، همانند دیگر لذت ها تنها جسم 
نیست که بهره مند می شود بلکه روان آدمی نیز لذت 
می برد. از این رو لذتی است که مورد توجه بیشتر 
انسان هاست و باید به اشکال گوناگون مشروع به آن 

پاسخ مطلوب و مناسب داده شود.)نساء، آیه 24(

از نظر قرآن لذت زمانی لذت حیوانی می شود که 
انسان هدف و مقصد از آن را نشناسد و بدان سمت 
حرکت نکند. اینکه خداوند کام جویی و لذت خواهی 
کافران را حیوانی برمی شمارد از آن روست که آنان 
لذت دنیوی را به عنــوان هدف و مقصد برگزیده 
و از ابزاری بودن آن نســبت به کمال جویی غافل 
شده اند.)محمد ، آیه 12( اگر انسانی چون کافران 
بــه لذت جویی بپردازد ، خــود را از حقیقت کمال 
بازداشــته است و در جست وجوی آن نمی رود ، لذا 
چنین افرادی در آخرت در کمال ذلت و پستی قرار 
می گیرند ، زیرا نتوانسته اند از ابزارهای کمال جوبی 
بهره مند شوند و اعضا و جسم و روان خویش را به 

کمال برسانند.)احقاف، آیه 20(

به هر حال اسلام هرگز با تحریم لذت ها موافق 
نبوده بلکه حتی لذت های مشــروع و حلال را به 
عنوان مهم ترین عامل حرکتی معرفی کرده است.

لذت های برتر اخروی
اگر کســی با اعتدال و عدالــت از لذت ها و 
خوشی های دنیوی بهره مند شود، در مسیر کمالی 
گام برمی دارد و اجازه می دهد تا هر یک از اعضا 
چون گوش و چشــم و مانند آن از لذت بهره مند 
شوند و به کمال خود گرایش یابند در این حالت 
است که انسان به سوی کارهایی گرایش می یابد 

که هر عضوی را به لذت کمالی می رساند.
از نظر قرآن لذت های کامل و برتر را باید در 
آخرت جســت؛ زیرا در آنجا هر عضوی به لذتي 
کامل و مانا و پایا و تمام دست می یابد، به گونه ای 
که دیگر پایانی برای لذت های آن نیست و لذت ، 

از هرگونه نقصی مبرا و پاک است.
خداوند در آیه 11 ســوره جمعه و 14 سوره 
آل عمران لذت های دنیوی را نسبت به لذت های 
اخروی بسیار ناچیز و اندک می شمارد و به انسان ها 
پیشنهاد می دهد که به جای اینکه همت خویش 
را صــرف لذت های دنیــوی بکنند که از نقص و 
ناپایداری رنج می برد، به سوی لذت های کامل و 

تمام و پایدار اخروی بروند.
در آیه 11 سوره جمعه مسلمانان را به دلیل 
ترک نماز جمعه و سرگرم شدن به لذت های دنیوی 
سرزنش می کند و می فرماید که لذت های دنیوی 
نباید مانع رســیدن به لذت های اخروی باشد. به 
این معنا که انسان باید از لذت های دنیوی بهره مند 
شود ولی نباید در آن ، چنان غرق شود که وی را از 
لذت های اخروی و ابزارهای دستیابی به آن محروم 
کند. از این رو به مسلمانان پیشنهاد می دهد پس از 
نماز جمعه و بهره مندی از ابزارهای تکاملی برای 
رسیدن به لذت های پایدار و کامل اخروی ، به سوی 
لذت های دنیوی بروند و به تجارت و سرگرمی های 

آن مشغول شوند و از آن لذت ببرند.
بنابراین، ایجاد اعتدال و تعادل امری است که 
در این آیه و آیات دیگر مورد توجه است. کسانی 
که بخواهند به لذت های پایدار دست یابند باید 

ضمن بهره مندی از لذت های دنیوی و نگه داشتن 
حدود مشــروعیت، اعتدال و تعادل ، در مســیر 
لذت های اخروی پایدار گام بردارند و هیچ یک از 
این دو لذت دنیوی و اخروی مانع از دیگری نشود. 
این همان چیزی است که از آن به بهره مندی از 

حسنه دنیوی و حسنه اخروی تعبیر شده است.
به سخن دیگر، نفی لذت دنیوی برای دستیابی 
به لذت اخروی جایز نیست، چنان که نفی لذت 
اخروی به انگیزه دســتیابی بــه لذت دنیوی روا 
نمی باشــد ، بلکه انســان عاقل کسی است که از 
هریک به درستی بهره مند می شود و یکی را مانع 

از دیگری نمی داند.

گلایه به امام صادق)ع(! 
یک شــب بعد از ماه مبارک ، رمضان ســاعت هفت برای کاری خدمت ایشان رفتم. پشت خانه شان 
یک کوچه بن بســت بود. آن خانه ای که در آخر کوچه بود داشــت بیست و چند واحد می ساخت. چون 
نصف شب رفت و آمد داشتند و آجر و آهـن خالی می کردند ، ایشان اذیت شده بود. علاوه بر اینکه ایشان 
هم پیر بود و هم بیمار، لذا کلافه شده بود. همسایه ها هم مقصر نبودند، چون چاره ای جز این نداشتند. 
حاج آقا در این مدت خیلی در استیصال بود. ما هم هرقدر فکر می کردیم که چه کار کنیم ، نمی دانستیم. 

حتی راه هایی هم به نظرمان می رسید ولی ایشان اجازه نمی داد کاری کنیم.
من ساعت هفت شب با ایشان قرار داشتم و تنها هم بودم. خدمتشان رفتم و در زدم و وارد شدم. وقتی 
داخل شدم، دیدم حاج آقای ما حاج آقای قبلی نیست! حالشان حال عادی نبود و خیلی منقلب بودند. بعد از 
مقدمات طبق عادتی که داشتم، به ایشان اصرار کردم که حاج آقا چه شده است؟ ایشان سعی کرد قضیه 
را کتمان کند ولی من رها نکردم و گفتم حاج آقا! باید به من بگویید چرا حالتان این طور است؟ ایشان 
به من فرمودند که شما از جریان این جا خبرداری و می دانی که من خیلی اذیت می شوم باید فکری کرد. 

فرمودند: شما از مشکلاتی که من دارم خبر داری. 
دیشب نشسته بودم و داشتم برای درس خارج صبح مطالعه می کردم ، در آن ساختمان خیلی سروصدا 
کردند و من اذیت شدم. حتی این تعبیر را کردند که کار به جایی رسید که می خواستم فریاد بکشم ولی 
دیدم که من طلبه هستم و نمی توانم هرکاری کنم که دیگران می کنند. همین طور نشسته بودم که یک 
دفعه منقلب شدم و با ناراحتی به خود ائمه گفتم این طور نمی شود ، من دارم این جا مطالعه می کنم که 
صبح بیایم قال الباقر و قال الصادق بگویم اینها نمی گذارند؛ خودتان کاری بکنید، بعد هم شروع کردم 

یادداشت برداشتن و نوشتن.
 بعد فرمودند: امشب قبل از مغرب حدود ساعت 5 بعدازظهر همان همسایه زنگ زد و گفت: آقا! من 
دیشب خوابی دیدم و خیلی مردد بودم به شما بگویم یا نگویم، ولی چون استخاره ام خوب آمد خدمتتان 

آمدم تا خوابم را بگویم. 
گفت: من دیشب خواب دیدم که در خانه شما آمدم و با شما کاری دارم، ولی خانواده شما گفتند که 
آقا به کلاس درس تشریف بردند. گفتم برای چه تشریف بردند کلاس درس؟ گفتند که قرار است امام 

صادق )ع( بیایند درس و ایشان رفتند. 
همسایه گفت: من به مدرسه مروی، پای درس شما آمدم و دیدم که امام صادق )ع( هم نشسته اند 

ولی شما خیلی ناراحت هستید. 
همین که آمدم از شما بپرسم چرا ناراحت هستید، حالتان منقلب شد و همان موقع به امام صادق )ع( 

گفتید که آقا! شما کاری کنید. 
بعد حاج آقا مجتبی شــروع کردند  گریه کردن و فرمودند: ما چطور این همه لطف و محبت ائمه را 

جواب دهیم؟ 
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